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Abstract  

Menstruation, which has been interpreted as the monthly bleeding of women, is one of the issues 

that has overshadowed the lives of half of the world's population of seven billion today. This 

indicates the importance of this issue. Menstruation, which affects the vast majority of women, is 

blood that is often black, red, hot, and thick, accompanied by pressure and burning. The truth of 

this title is achieved with the following conditions: the woman is mature, not menopausal, the 

blood is not less than three days and not more than ten days, the blood is continuous for three days 

and the blood is pure for ten days. Menstruating women are divided into several categories: The 

first type of habitual women, which is itself three categories: habitual when numerical, habitual 

when numerical and habitual numerical, the second type beginner, the third type anxious and the 

fourth type nasya. Women during menstruation have the following rules: Invalidity of prayer, 

fasting, Tawaf and I'tikaaf, it is forbidden to enter the mosque, touching the name of God and the 

Qur'an, reciting prostrated chapters, intercourse, etc. 
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 مستندات فقهی آناحکام حیض در شرع مقدس اسلام و بررسی 

 

 1فاطمه زهرا وزارتی 

 2فتخار دانش پورا    

 

 چکیده

ريزي ماهيانه زنان تعبير شده است، يكي از موضوعاتي است  كه زندگي نيمي حيض كه از آن به عنوان خون

الشعاع خود قرار داده است. اين امر حاكي از اهميت اين از جمعيت هفت ميليارد نفري امروز دنيا را تحت 

شوند، خونيست كه غالباً سياه، سرخ، موضوع است. عادت ماهانه كه اكثريت قريب به اتفاق زنان دچار آن مي

شود: زن بالغ گرم و غليظ است كه با فشار و سوزش همراه است. صدق اين عنوان با اين شروط محقق مي

د، خون كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، در مدت سه روز خون مستمر و مدام باشد باشد، يائسه نباش

شوند: قسم اول زنان صاحب عادت و تا خون بعدي ده روز طاهر باشد. زنان حائض، به چند دسته تقسيم مي

دديه، قسم اند: صاحب عادت وقتيه عدديه، صاحب عادت وقتيه و صاحب عادت عكه اين قسم خود سه دسته

باشند: دوم مبتدئه، قسم سوم مضطربه و قسم چهارم ناسيه. زنان در ايام حيض داراي احكامي به اين شرح مي

عدم صحت نماز، روزه، طواف و اعتكاف، حرام بودن ورود به مسجد، مس نام خداوند و قرآن، خواندن سوره 

 هاي سجده دار، مقاربت و....

 ، صاحب عادت، مضطربه، مبتدئه، ناسيه.حيض)عادت ماهانه( ها:کلیدواژه

 

 
 
 
 

 

 

 
 )نویسنده مسئول(.تهران اسلامیدانشجوی دکتری الهیات رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مذاهب ا1

دانشگاه مذاهب اسلامی دکترای الهیات رشته فقه و حقوق امامیه استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشکده فقه و حقوق 2

 تهران اسلامی
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 مقدمه

شود ديدن خون حيض است. بطور ميانگين هر زن در يكي از موضوعاتي كه براي هر بانويي دردنيا مطرح مي

شود. عادت ماهانه از جمله مسائلي است كه زندگي بار و ماهي چند روز عادت ماهانه مي 12هر سال 

كه حتي در مواردي باعث مختل شدن آن دهد، بطوريالشعاع خود قرار ميشخصي و اجتماعي هر زن را تحت

 گذارد.شود و به تبع آن در زندگي ديگر اشخاصي كه با آنان هستند تأثير ميمي

كه دين مبين اسلام به همه جوانب زندگي بشر توجه كرده و براي آن تكاليف و احكامي را مقرر از آنجايي

معنويت او مبذول داشته و با دقت در اينكه اي كه به زن و آرامش و نموده است و همچنين با توجه ويژه

خداوند شناخت كاملي از همه جوانب جسمي و روحي مخلوقش دارد، در اين مورد هم كه جزء مسائل 

كند و اي با عنوان حيض مطرح مياختصاصي بانوان است سكوت نكرده است و آن را در مبحث جداگانه

دارد و حتي مكروهات و مستحبات آن را شود بيان ميمياي را كه هم شامل وجوب و هم حرمت احكام ويژه

 كند.نيز مطرح مي

دانيم كه مديريت منزل و بيشترين بار تربيت فرزندان بر دوش مادران است و همچنين برخي از بانوان مي

 هايي را بر عهده دارند.ها، در خارج از منزل نيز مسئوليتعلاوه بر اين مسئوليت

 سوره بقره آمده است: 222كتاب هدايت بشر در آيه همانطور كه در قرآن 

 «وَ يسئلونکَ عَنِ المحيض قل هوأ ذي...»

 «پرسند، بگو: آن رنجي است براي زنان...از تو درباره عادت ماهانه شدن زنان مي»

آنچه مسلم است، عادت ماهانه رحمت الهي و قانوني اجتناب ناپذير در خلق زنان و دختران است و فرآيندي 

سالم و طبيعي براي بقاي نسل بشري است كه مكانيسمي جهت پاكسازي رحم برقرار مي كند. برخي از زنان 

هاي شوند كه آنها را در فعاليتروحي مي -قبل از خونريزي ماهانه يا در شروع آن دچار مشكلات جسمي

كند. اين ناراحتي ايجاد ميشان اختلال اجتماعي، خانوادگي و روزمره زمين گير كرده است و در روند زندگي

به سندروم پيش عادت ماهانه معروف است. زنان يک هفته قبل از اين وضعيت در بدن خود دچار تغييراتي 

پذيري، خستگي، شوند كه اين احساس، تهوع، سردرد، نفخ شكم، تبخال، احساس يبوست و تحريکمي

 كند.را در كاهش اين اختلالات بسيار كمک مي باشد. رعايت دقيق همه احكام الهي، بانوانتشنگي و... مي

باشد، دچار شرايط با توجه به اين مطالب و اينكه زنان در اين ايام كه بطور ميانگين هفت روز در هر ماه، مي

شوند و از آنجا كه در زندگي خانوادگي و اجتماعي نقش بسزايي دارند، اين جسمي و روحي نامساعدي مي

شود. بنابراين اگر بانوان محترم با اين موضوع آشنايي بيشتري داشته ران نيز منتقل ميشرايط نامساعد به ديگ

باشند و احكام مربوط به آن را بدانند و بطور دقيق به آن عمل كنند، يقيناً شرايط مساعدتري را پيش رو 

كه شارع مقدس  خواهند داشت و به تبع آن همسران، مادران، دختران و شهروندان بهتري خواهند بود. چرا

احكام را طبق مصالح و مفاسد بيان فرمودند. قابل توجه است كه اين امر در درجه اي از اهميت قرار دارد كه 
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با وجود اينكه علي الظاهر اين موضوع مختص بانوان است اما شارع مقدس مردان را نيز مخاطب احكام خود 

ها ايراد فرموده است. ضروري است كه هرچه بيشتر و دقيق قرار داده است و بايدها و نبايدهايي را نيز براي آن

تر به اين مسأله پرداخته شود تا هم بانوان و هم آقايان به اين مسأله بهتر واقف شوند كه هم در سلامت و هم 

اي موفق عمل نمايند. در اين پژوهش چيستي حيض، احكام و شرايط آن مورد طهارت جسم و روح بگونه

گيرد. شايان ذكر است كه در باب اين موضوع، موضوعات فرعي ديگري نيز مطرح رار ميتحقيق و بررسي ق

باشد. در اين پژوهش پاسخ چند سؤال مي شود مانند استحاضه كه در اين پژوهش مجال بررسي آنها نمي

 شود.اصلي مطرح است كه با ملاحظات فتوايي و با دقت نظر عنوان شده و جستجو مي

 حيض چيست؟ -1

 شرع مقدس اسلام در رابطه با اين موضوع احكامي دارد؟آيا  -2

 بنابر چه دلايلي اين احكام آورده شده است؟ -3

 اولين معيار تشخيص خون حيض چيست؟ -4

 دومين معيار تشخيص خون حيض چيست؟ -5

 پیشینه تحقیق

ور كه حيض از جمله موضوعاتي است كه دراديان پيش از اسلام نيز به آن توجه شده است. اسلام نيز همانط

شود به آن پرداخته است. بعد از پيامبر گرامي اسلام در سوره بقره وبرخي آيات ديگر مشاهده مي 222درآيه 

بيانات ائمه اطهار وبعد از ايشان دركتب فقهي ديده مي شود يعني در اواخر قرن دوم كه احاديث مطرح شد 

 برشمردند.واحكام مشخص گرديد، فقها وبزرگان دين واهل علم احكام آن را 

گرچه موضوع حيض يا عادت ماهانه از دير باز مورد توجه فقهاي عامه وخاصه بوده اما نوع تحقيقات انجام 

اي كه هاي بخصوصي صورت گرفته است،  بگونهشده درباره موضوع اين تحقيق بسيار اندک ودر چهارچوب

 است. رديابي وگردآوري مطالب مربوط به آن با دشواري فراوان همراه بوده

اي از ارشادات ونظرات مقطعي كوتاه، كاري صورت نگرفته است، مگر در كتب فقهي. جايگاه بنابراين جز پاره

اصلي اين عنوان باب طهارت است. ليكن به مناسبت دربرخي ابواب ديگر، نظير صلاة، صوم، اعتكاف، 

 اند.حج،رفع حجر وكفارات نيز از آن سخن گفته

 روش تحقیق

اي بوده است.بدين صورت كه ابتدا يک تحقيق موضوعي درمذهب شيعه با استفاده ت كتابخانهروش كار بصور

هاي فقهي از جمله الجواهر، المختلف، الدروس و... با رعايت ضوابط مربوط به احكام وفتواي علما ازكتاب

 ه است.وفقها انجام شد وسپس با مشخص كردن احاديث مستند مربوطه، به بررسي مباحث پرداخته شد

 تعریف مفاهیم اصلی

 تعریف لغوی و شرعی حیض

 (.373: 1834)خليل جر، « بيرون آمدن خون از رحم در چند روز از هر ماه، بي نماز شدن»
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حيض دركلمات بسياري از فقها به خوني كه پس از بلوغ، به صورت عادت ماهانه، در ايامي خاص  از رحم 

يف  ياد شده  بنابر تصريح برخي،  معناي لغوي  وشرعي  حيض زن بيرون  مي آيد، تعريف  شده است. تعر

(. ليكن برخي،  آنرا  اسم معنا )مصدر(  61است. بنابراين حيض، اسمي براي خون  ياد شده است )نجفي: 

دانسته وبه جريان  خون  مخصوص  يا گرد آمدن  خون در رحم ويا خروج آن از رحم تعريف  كرده اند.در 

لغويان  نيز حيض به سيلان وجاري  شدن معنا شده است.صحت  اضافه  خون به حيض   كلمات  بسياري از

 (.9: 1412واطلاق خون  نيز مؤيد اسم معنا بودن آن است )الحسيني الروحاني، 

 البته ثمره اي بر اين  اختلاف  مفهومي  مترتب  نيست.

 نام های دیگر حیض

)البته قرء معنايي ديگر نيز دارد كه آن معني پاكي مي  از حيض  به طمث، قرء ومحيض نيز تعبير مي شود.

 باشد( وبه زني  كه حيض  است  حائض  مي گيرند.

 تعریف  زن صاحب عادت

 زني كه دو ماه به صورت يكسان خون ببيند.

 تعریف  زن صاحب  عادت  وقتیه  عددیه

مثلاً  هر دو ماه، اول تا هفتم ماه  زني كه دوبار دروقت  معين  خون ببيند وشمارروزهاي  آن نيز يكي باشد، 

 (.232: 1879)بني هاشم، 

 تعریف زن صاحب عادت عددیه

زني كه شمار روزهايي كه خون مي بيند يكسان است، امّا زمان، آنها متفاوت مي باشد، مثلاً  هر دو ماه هفت 

 (.236روز خون مي بيند، ليكن  يكي دراول وديگري در وسط ماه )همان: 

 صاحب  عادت وقتیه.تعریف  زن 

زني  كه زمان  خون ديدنش  يكسان، اما روزهاي  آن  متفاوت  است.مثلا دراول هر دو ماه  خون مي 

 (.236بيند.ليكن  دريک ماه پنج روز  ودر ماه ديگر هفت روز )همان: 

 تعریف زن غیر صاحب عادت.

 زني كه در مسئله خون ديدن عادتي ندارد.

 تعریف زن مبتدئه.

 (.236نخستين بار خون مي بيند )همان: زني كه 

 تعریف زن مضطربه
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 زني كه چند بار خون ديده ولي متفاوت، و عادت مستمر و ثابت نداشته است )همان(.

 تعریف زن ناسیه

 زني كه عادتش را فراموش كند. از آن به متحيره نيز تعبير شده است )همان(.

 بخش اول: اقسام صاحب عادت

 و عددیهدر بیان عادت وقتیه 

زن با تكرار حيض يعني نه يک بار كه با دو باريا بيشتر به اجماع محصل و منقول همانگونه كه از بيشتر اهل 

[ يک كه براي صدق عنوان  ذات عادت شود. برخلاف برخي از اهل سنت ] سنت نقل شده داراي عادت مي

نيز يک بار حيض ديدن را كافي مي  دانستند و البته بعضي از اصحاب شيعه بار حيض شدن را نيز كافي مي

دانستند. ولي اين نظر علاوه براينكه با مبداء اشتقاق واژه عادت منافات دارد ]چون واژه عادت از عود همراه با 

تكرار است[ بخاطر ادله ذكر شده و اخبار معتبر، )حرعاملي( همانگونه كه نظريه شرط سه مرتبه ]در تحقق 

به اتفاق علماء شيعه همانگونه كه شهيد اول در ذكري آورده است سه بار  ذات عادت[ باطل است چرا كه

شود كه ارجاع صدق عنوان ذات عادت به عرف نيز همچون موارد ديگر  شرط نيست. و ازاين گفته معلوم مي

 توجيهي ندارد.

 ادله و مستندات روایی صدق عنوان عادت بر دو بار و بیشتر حیض دیدن

اگر خون  در كمتر »گويد: ونس از امام صادق)ع( است كه در ارتباط با زن مبتدئه ميبخشي از روايت مرسل ي

بيند غسل نموده و نماز بگذارد و  و يا بيشتر از هفت روز قطع شود زن بايد در ساعتي كه خود را پاک مي

نامه زماني ماه اول پيوسته چنين كند تا انتظار خون ديدن در ماه دوم فرا رسد و اگر خون در ماه دوم با همان بر

شود كه اين برنامه زماني براي او به  قطع شود و بهمين روال دو يا سه حيض بگذرد در اين موقع دانسته مي

شود كه بايد بر  آن اساس عمل نموده كه به غير اين برنامه زماني  عنوان وقت و ويژگي خلقتي شناخته مي

آيد كه دو  زمان بندي هنگامي وقت زن بحساب مي -فرمايد ميروايت ادامه دارد تا آنجا كه امام  -توجهي نكند

شناخت  يا سه خون براساس آن زمان بندي بگذرد بخاطر اينكه پيامبر )ص( به زني كه ايام حيضش را مي

يابيم كه پيامبر يک بار خون ديدن را سنت قرار  فرمود: در ايام حيضهايت نماز را واگذار. از اين جمله در مي

چند حيض( را سنت قرار داده اند كه «)اقراء » رموده اند نماز را ايام يک حيضت رها كن بلكهنداده و نف

 «كمترين عدد دو حيض و بالاتر است )همان( تا آخر روايت.

اگر در دو ماه تعداد ايام حيض يكسان باشد آن » فرمايد: روايت دوم موثقه سماعه بن مهران است كه مي - 2

 )همان(.« شود. محسوب مي زمان بندي ايام حيض زن

 معیارهای عادت وقتیه و عددیه

شود و آن  مي« ذات عادت»آيد كه زن با دو بار حيض شدن  از اين دو روايت و اجماع گذشته چنين بدست مي

به اين گونه است كه بار اول خون ببيند سپس براي مدتِ يكسان، همراه با همزماني تاريخي نيز باشد مثلاً 

 تدا ماه، خونريزي آغاز شود چنين حيضي هم داراي وقت و هم داراي عدد است.هردوبار در اب
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 معیارهای عادت عددیه

 اگر حيض ديدن زن هردوبار در يک زمان و تاريخ از ماه نباشد تنها عادتش عددي است.

 معیارهای عادت وقتیه

لي تعداد روزها در هر حيض با افتد و آن در صورتي است كه حيضها در يک زمان و تاريخ از هر ماه اتفاق مي

دفعه ديگر متفاوت است ولي اين نوع آخر كه از نظر مدت مختلف است. داخل در عبارت مصنف 

محقق « ذات عادت»شود]چون گفته مثل عادت قبلي[  ولي قول اقوي اين است كه دراين نوع آخر نيز  نمي

شود. بله  حكم حيض در مورد زن جاري مي شود و به مجرد ديدن خون در همان روزِ همسان با ماه قبل، مي

شود آنگونه كه در عددي ]با ماه قبل تنها در تعداد  اگر اين خون از ده روز تجاوز كند حكم به ايام عادت نمي

شود بله در ارتباط با نوع  روزها يكسان باشد نه در تاريخ آن[ بمجرد خون ديدن حكم به حايض بودن مي

ادت محسوب شده و بايد به ايام عادت رجوع كند و هم حكم به حيض بودن به هم زن ذات ع« وقتيه عدديه»

 شود و به اين جهت اين نوع بهترين نوع اقسام سه گانه است. مجرد رؤيت خون مي

 عادت عرفی و شرعی

ها  ]يعني در چندين ماه مقدار حيض هاي طولاني بطور مساوي محقق شود اگر حيض  وطهر براي زن تا مدت

شود كه در پايبندي به آن منعي  مقدار طهرها نيز يكسان باشد[ اين امر موجب امر متعارف عرفي مييكسان و 

وجود ندارد. چون در چنين صورتي صحيح است كه گفته شود چنين فردي ايام، وقت و اقراء خود را 

انند موقعيكه تر است هم شناسد بلكه گاه چنين علائم عرفي از ديگر امارات در شناخت اين موارد قوي مي

هاي متعدد به همين شيوه ادامه يابد. در اين صورت ملاكي كه در روايات آمده يعني دوبار  چنين وضعي سال

شود]تا با عادت عرفي منافاتي نداشته باشد[ و تكرار دوبار مختص  حيض ديدن حمل بر اراده عادت شرعي مي

خاصي ندارد بنابراين در روايات در   ضابطههاي عرفي  شود[ والا عادت به حيض است]و شامل طهارت نمي

اين صورت چيزي وجود ندارد كه دلالت بر نفي عادت عرفي در ارتباط با طهر نمايد. در اين امر ]پيرامون 

 تفاوت عادت عرفي و شرعي[ واقعا نكات سودمندي وجود دارد.

 بررسی اشتراط تکرار دو طهر در تحقق عادت وقتیه

لازم است كه دو طهرِ تكرار شده از لحاظ وقت مساوي باشد؟ چه بسا شرط بودن  آيا در تحقق عادت وقتيه

ممكن است از عبارت شهيد در ذكري برآيد. لازمه اين نظر آن است عادت وقتيه تا شروع حيض بار سوم 

شود[ حال اگر طهر دوم در همان  ثابت نشو]براي اينكه تا حيض سوم شروع نشود مقدار طهر دوم معلوم نمي

شود و الّا نه. ]در جواب به سؤال بالا بايد گفت[  ماني تمام شود كه طهر اوّل تمام شده عادت وقتيه محقق ميز

تر عدم وجود چنين شرطي است چون بدون اين شرط نيز شناخت و ضبط وقت عادت وقتيه صحيح  نظر قوي

 آيد. مي است و از ملاحظه اخبار نيز همين نظر بر

 بودن دو حیضاشتراط یکسان و پیوسته 
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آيد اين است كه در عادت چه وقتيه و  نكته بعد اينكه آنچه از ظاهر دو خبر سابق خصوصاً مرسل يونس برمي

چه عدديه شرط است كه دو حيض يكسان، پيوسته باشد به گونه اي كه بين آنها يک حيض ناهمگون فاصله 

در اين صورت كلام علامه در منتهي و ديگر  اند نشده باشد و تعدادي از اصحاب نيز به اين امر تصريح نموده

كتب مبني بر اينكه با تكرار حيض ناهمگون نيز عادت محقق مي شود تمام و صحيح نيست مثلاً در يک ماه 

سه روز و در ماه ديگرپنج روز و در ماه سوم هفت روز خون ببيند و دوباره در سه ماه بعدي به همين ترتيب 

دو حيض همگون به طور پيوسته محقق نشده و تحقق همگوني در مجموع خون ببيند چون در اين صورت 

اي كه عادت  شش ماه كافي نيست. بله اگر اينگونه تكرار سه ماه سه ماه به دفعات متعدد تحقق يابد به گونه

توان مدعي اثبات عادت شد چنانكه همين نكته را قبلاً در ذكر كلام شيخ طوسي در  عرفي محقق شود مي

شناسد و در اين  ورديم. چون صحيح است كه گفته شود چنين زني وقت و ايام اقراء خود را ميمبسوط آ

توان بر ضبط عادت شرعي نه عرفي حمل نمود والا عادت عرفي به  صورت ملاک آمده در دو روايت را مي

 عرف واگذار شده است و مقصود از روايات نفي عادت عرفي نيست.

 و عددیهاحکام زن دارای عادت وقتیه 

زن داراي عادت از نوع وقتيه و عدديه با ديدن خون در زمان عادت به اجماع بايد نماز وروزه را ترک كند 

چنانكه در معتبر، منتهي، تذكره و كتب ديگر نقل شده است و بخاطر صحيح ابن مسلم كه آورده: از امام 

بايد تا تمام شدن ايام » بيند. امام فرمود  ميصادق)ع( در ارتباط با زني پرسيدند كه در ايام عادتش خون زردي 

هر »از باب حيض( و در مرسل يونس از امام صادق)ع( آمده است 4)همان: باب « عادتش نماز را ترک كند.

)همان( و روايات ديگري « آيد. مايعي كه زن در ايام حيضش ببيند چه زرد و چه قرمز جزء حيض بحساب مي

روايات متواتر از پيامبر)ص( و » كه محقق كركي در جامع المقاصد آورده كه مثل اين دو است. تا جائي 

 ائمه)ع( بر لزوم ترک عبادات با ديدن خون در ايام حيض وارد شده است.

 بخش دوم:غیر صاحب عادت

 حائض شدن زن مبتدئه

در اين حكم  آيد. مگر اينكه همانگونه كه زن داراي عادت عدديه بنابر برخي تفاسير جزء مبتدئه بحساب مي

علاوه بر اجماعي كه در عبارت ادعي شده و علاوه بر صدق اسم ذات عادت بر عادت عدديه به رواياتي 

نمايد در زن داراي عادت وقتيه در  استيناس شده است كه دلالت بر حكم حيض به مجرد ديدن خون مي

گويد در حضور امام صادق)ع(  ميروايت علي ابن ابي حمزه كه  -1صورتيكه خون را قبل از وقتش ببيند مثل 

رطوبتي كه قبل از حيض باشد حيض »سواال شد درباره زني كه ترشحي زرد رنگ ديده است امام فرمود:

از ابواب حيض( و در  4)حرعاملي، باب « شود و رطوبتي كه بعد از حيض باشد حيض نيست. محسوب مي

رطوبت زردرنگي كه دو روز قبل از ايام »  فرمود:كند كه  مضمره معاويه بن حكيم از امام نقل مي -2روايت 

آيد. ولي اگر بعد از ايام حيض باشد جزء حيض نيست و چنين رطوبتي در ايام  حيض باشد حيض بشمار مي

 )همان(.« حيض، حيض است.
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وز اگر دو ر» بيند امام فرمود: موثقه ابي بصير از امام صادق)ع( در مورد زني سؤال شد كه رطوبت زردي مي -3

قبل از ايام حيض رطوبت ببيند جزء حيض است ولي اگر دو روز بعد از حيض باشد: حيض محسوب 

 )همان(.« شود. نمي

بايد از » ال كردم امام فرمود:ؤاز امام راجع به خوني كه قبل از وقت حيض ببيند س گويد: خبر سماعه كه مي -4

 )همان(.« رسد.  ميخواندن نماز خودداري نمايد زيرا چه بسا وقت حيض زودتر 

 اقوال مربوط به زن مبتدئه

 -2شود.  به مجرد ديدن خون مطلقا حكم به حيض بودن مي -1در حكم به حيض بودن زن مبتدئه اقواليست: 

 شود. اگر خون سه روز ادامه داشته باشد حكم به حيض مي

بين كارهايي كه  تفصيل -4شود والا خير.  اگرخون جامع صفات خون حيض باشد حكم به تحيض مي -3

واجب است انجام دهد و كارهايي كه بايد ترک كند كه فقهاء در انتخاب اين اقوال و مستندات آنها اختلاف 

 آيد. نظر دارند. همانگونه كه از مختصرالنافع محقق بر مي

بلكه  آيد و در كتب ديگر به آن تصريح شده است. قول اول از كتابهاي هداية، مبسوط، جامع و اصباح بر مي

اند.  محقق طباطبائي به تبعيت از شارح مفاتيح الشرايع و خيفه بهبهاني اين قول را به مشهور نسبت داده

و و جامع المقاصد به آن تصريح ة همانگونه كه قول دوم  قولي است كه در كتابهاي كافي، سرائر، معتبر، تذكر

ول سوم گاه از برخي عبارات  مقنعه و از شده و از ابن جنيد و علم الهدي و سلار نيز نقل شده است. ق

آيد و در كتاب مدارک و كفايه به آن تصريح شده و از ذخيره و مفاتيح نيز نقل شده  مختلف و منتهي بر مي

است. حتي در كتاب مدارک آمده كه مورد نزاع بين فقهاء همين ]قول سوم[ اختلاف در واجد صفات خون 

يات را حمل بر ذات عادت يا مستمرالدم مي كند مرفوع است. چرا حيض بودن است. حتي ديدگاهي كه روا

كند و لي زني كه خونش فاقد صفات است ظاهراً بايد  تا سه روز بخاطر  كه ملاحظه اخبار اين نظر را نفي مي

اصول  و قواعدي  كه حيض بودن را نفي مي كند منتظر بماند همچنين  بخاطر آنچه  از فرمايش  امام صادق 

بدرستي  كه خون حيض گرم و غليظ  و سياه است  »در صحيحه حفص  فهميده مي شود كه مي فرمايد: )ع(  

كه داراي جهش و حرارت است و خون استحاضه زرد و سرد است و هرگاه خون داراي  حرارت، جهش و 

از جهتي  و مانند اين روايت روايات ديگر است. همچنين « سياهي  باشد  زن بايستي نماز را ترک نمايد.

هنگامي كه  زن درايام حيضش خون ببيند نماز » بخاطر مفهوم  فرمايش امام)ع( در مرسل يونس كه مي فرمايد:

 «.را ترک مي كند و اگر خونش سه روز ادامه يابد حائض مي باشد تا آخر روايت

 بخش سوم: نقای متخلل، اختبار واستظهار

 حکم نقاء متخلل )پاکی منقطع در ایام حیض(

ر زن چه عادت دار و چه غير عادت دار سه روز خون ببيند و پس از آن قطع شود اين خون بي ترديد اگ

حيض است و علامه در تذكره اين نكته را با يقين بيان داشته است. وصحيحه يونس بن يعقوب بر آن دلالت 

رت فرمود: از نماز به امام صادق عرض كردم: زني سه يا چهارروز خون مي بيند. حض»دارد كه مي گويد: 
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( تا آخر حديث و بنابر حكم كلي ذكر شده فرقي نيست كه حكم 2: حديث 6)همان، باب « خودداري كند.

 جامع صفات باشد يا نباشد.

همينطور اگر بعد ازسه روز و قبل از دو روز خون ببيند يا خود دهمين روز از روز اولي كه خون ديده و در 

خون ها و پاكي و قطع خون بينابين، حيض مي باشد و در اين خصوص اثناء آن خون قطع شود تمامي 

اختلافي بين اصحاب نيافتم و از كلمات برخي ادعاي اجماع بر آن مي آيد. چنانكه برخي ديگر به صراحت 

مدعي اجماع گشته اند بدون اينكه بين جامع صفات و غير آن يا بين ذات عادت و غير آن فرقي گذاشته مي 

 شود.

 ر حائض هنگام قطع خون قبل از ده روزاختبا

اگر بيرون آمدن خون حيض قبل از اتمام ده روز قطع شود چه در زن داراي عادت و چه در غير آن بر او 

استبراء لازم نيست چون ده روز بيشترين مدت حيض است. با اين حال احتمال دارد خون داخل رحم باقي 

ز نظري كه ممكن است از كتاب اقتصاد با تعبير لفظ ينبغي كه دلالت بر مانده باشد بنابراين در اين مسئله غير ا

استحباب ]نه وجوب[ مي كند، برآيدكه اختلافي ]بين فقهاء[ نيافتم. و اين حكم اين است كه بر زن اختبار 

وط، يعني طلب پاكي رحم با داخل نمودن پنبه و مانند آن واجب است همانگونه كه در فقيه، هدايه، مقنعه، مبس

وسيله، جامع، معتبر، قواعد، منتهي، جامع المقاصد و غير آن آمده است بلكه صاحب ذخيره آنرا در ذخيره به 

اصحاب نسبت داده است كه ادعاي اجماع را بر اين مسئله مي رساند. و در حدائق آمده كه ظاهراً در اين 

اگر زن حائض قصد غسل »مي فرمايد: حكم اختلافي نيست. به خاطر صحيح ابن مسلم از امام باقر )ع( كه 

داشته باشد بايستي پنبه اي را داخل نمايد اگر با پنبه خوني خارج شد نبايستي غسل كند و اگر چيزي مشاهده 

)همان: باب « نشد بايستي غسل كند و اگر بعد از آن رطوبت زردي ديد بايستي وضو گرفته و نماز بخواند

ات ديگري نيز مثل روايات بالا وجود داردو از اين روايت با پشتوانه ( و در امر كردن زن به غسل رواي17

فتواي اصحاب ضعف نظري كه از اقتصاد شنيده شد فهميده مي شود جز اينكه نظر صاحب اقتصاد ظاهراً 

 محدود به اين مي شود كه منظور احتمال وجود خون است و اينكه صرفأ به خاطر تعبد باشد جداً بعيد است.

 ط اختبار در صحت غسلبررسی شر

آيا اين اختبار در صحت غسل شرط است؟ بگونه اي كه بدون آن غسل صحيح نباشد تا جايي كه اگر بعد از 

غسل اختبار كندو پاكي ببيند باز هم غسل صحيح نباشد مادامي كه تقدم پاكي را نداند حتي در صورتي هم كه 

دي باشد و يا اينكه اختبار شرط صحت غسل نيست؟ در بداند با اين استدلال كه اختبار ممكن است شرط تعب

ميان كلمات فقهاء گفته صحيحي در اين خصوص نفياً و اثباتاً نديدم، مگر اينكه نظر شرط بودن اختبار گاه از 

ملاحظه عبارات فقهاء بر مي آيد كه استصحاب احكام حائض نيز مؤيد آن است و علاوه بر اين از نصوص و 

آيد و شايد اين نظر اول نظر قوي تر باشد. حال اگر صحت غسل متوقف بر اختبار باشد آيا فتاوي نيز بر مي 

در صورت متعذر بودن شرط ساقط مي شود مثل جايي كه نابينايي وجود دارد بدون وجود راهبر يا مانند آن يا 

طاً عبادت را بعد از خير؟ در اين مورد نيز دو وجه وجود دارد. ممكن است براي او غسل واجب نبوده و احتيا

بر خواننده است كه در اين مسئله بطور  1آن به جا آورد تا يقين به حصول پاكي نموده و غسل را تكرار كند

 جدي تأمل نمايد.

 وجوب غسل هنگام یقین به پاکی
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اگر پنبه از خون و رطوبت زردرنگ  پاک بيرون آيد واجب است غسل نمايد چون غسل در چنين حالتي 

به تصريح )مدارک( و ظاهر كتب ديگر واجب است كه اجماع نيز حجت است. بعلاوه رواياتي چون اجماعاً 

صحيحه و غير آن نيز آورده شد. بنابراين حكم به وجوب غسل در اينجا قطعاً استظهار نيست و اين نظر كه از 

بخاطر توهمي است كه  سرائر بل از شهيدين ممكن است برآيد كه كساني وجود دارند كه قائل به استظهاراند

ابن ادريس از عبارت علامه در مختلف نموده كه بايستي به اين توهم توجه نمود. بلكه اگر ظن به برگشت 

خون وجود داشته باشد همانگونه كه در دروس آمده مي توان قائل به استظهار شد با اينكه نظر قوي تر خلاف 

اين امر به صورت عادت درآمده باشد به گونه اي كه زن  اين نظر است مگر اينكه در اين پاكي منقطع برايش

مطمئن به بازگشت خون باشد در اين صورت تكليف كردن زن به غسل با يقين به عود حيض خالي از اشكال 

نيست بلكه ممنوع است چون در شمول ادله بر چنين موردي ترديد وجود دارد. و اگر پنبه آغشته باشد ولو به 

ته به خون يا رطوبت زرد، خون به طور قطع و رطوبت زرد علي الظاهر همان گونه در اندازه سر مگس آغش

رياض و غير آن آمده است كه از صريح سلار نيز نقل شده است و گاه رطوبت زرد داخل در منظور كسي 

است كه تعبير به خون كرده است به خاطر استصحاب احكام حائض و بخاطر ادله ديگر و احتمال محدود 

ن استظهار آينده خروج رطوبت زرد و كدر به عنوان مثالي روشن كه در اين صورت آنچه بر سر پنبه خارج بود

شده داخل در مفاد ادله نشود چون در شمول ادله نسبت به آن ترديد وجود دارد. همانند احتمال انحصار به 

 نمود. خون در قاعده امكان مي توان حكم به حيض بودن رطوبت زرد رنگ در اين حال

 ترك غسل هنگام آلودگی باطن

هرگاه پنبه آغشته بيرون آمد زن مبتدئه بايستي صبر نموده، نه غسل كند و نه عبادات كند تا زمانيكه پاک شود 

و يا اينكه ده روز بگذرد. همانگونه كه در قواعد، تحرير، ارشاد، مدارک،كشف الثام و رياض آمده است و از 

بر مي آيد بلكه در مدارک آن را اجماع دانسته و شهيد اول در دروس گفته در نوبت سرائر معتبر و غير آن دو 

اگر در چنين  –اول و اين ظاهر نظر اصحاب است )و بر اين نكته علاوه بر اينها و علاوه بر قاعده امكان 

جايي جاري بدانيم بخاطر اصالت عدم تجاوز و علاوه بر اخبار صفات در مورد خون حيضي كه جامع صفات 

است و كسي قائل به تفصيل نشده است( علاوه بر همه موارد بالا خصوص قول امام صادق در در موثقه ابن 

ديد و خون ادامه يافت به مدت ده روز  اگر زن در اول حيضش خون» بكير بر آن دلالت دارد كه مي فرمايد:

 (.6: حديث 3)همان، باب « بايد نماز را ترک كند

 وجوب استظهار زن دارای عادت

اما زني كه داراي عادت عددي است چه داراي وقت معين باشد يا نباشد بايستي هنگام پاكي و يا گذشت ده 

 روز اگر آن پاكي در ايام عادتش باشد غسل كند.

را اختلافي نيافتيم بلكه ظاهرأ مسئله اجماعي است و از احكام امام صادق در مرسل عبداله ابن اين مسأله 

اگر ايام عادت زن ده روز است نيازي به استظهار نيست » مغيره نيز به دست مي آيد كه حضرت مي فرمايد:

وايات ديگري نيز مانند ( و ر2: حديث 18)همان، باب « ولي اگر ايام عادت كمتر است بايستي استظهار نمايد

نزديک به تواتر بوده و اجماع محصل و  –آن وجود دارد و از اين روايت مانند ديگر روايات استفاده مي شود 
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منقول نيز وجود دارد كه زن بايد با ترک عبادت استظهار نمايد و اگر ايام عادتش كمتر از ده روز است غسل 

 ز يا دو روز يا سه روز بعد غسل كند اختلاف است.را به تأخير بياندزد ولي در اينكه يک رو

اگر ايام عادتش كمتر » فرمايش امام صادق )ع( در موثقه اسحاق بن جرير قائل به يک روز است كه مي فرمايد:

( و مرسل داود مولي أبي المعزي نيز مشابه 18)همان: حديث « از ده روز باشد بايد يكروز استظهار نمايد

ا اينكه دو روز بايد صبر كند  چنانكه زراره در روايت حسن مثل صحيحه به صورت مضمر روايت بالا است. ي

در كافي آمده و با استناد به امام باقر )ع( در تهذيب آمده و يا آنگونه كه از صدوق ذكر شده سه روز بايد صبر 

ضا نقل كرده است و يا كند و سماعة به موثقه بگونه مضمر روايت كرده و محمد بن عمرو بن سعيد از امام ر

پس از گذشتن يک يا دو روز از عادتش بايستي غسل كند آنگونه كه در نهايه و نافع و قواعد و تحرير و 

مختلف و از ظاهر وسيله و از صدوق و مفيد آورده شده بلكه گفته شده اين نظر اخير مشهور است بخاطر 

)همان:  «ستحاضه بايستي يک يا دو روز استظهار نمايدزن م» فرمايش امام باقر )ع( در خبر زراره مي فرمايد:

( و در خبر ديگر زراره آمده از حضرت راجع به زن حائض پرسيدم كه به مقدار ايام عادتش از 14حديث 

 «عبادت خوداري مي كند چه كند؟ حضرت فرمود: يكي دو روزي را استظهار نمايد پس او مستحاضه است

 (.12)همان: حديث 

 ترك شده در ایام استظهار حکم نمازهای

به هر حال ظاهرا بايد نمازي را كه در اين استظهار ترک نموده قصاء نمايد آنگونه كه در منتهي و ذكري و 

دروس و بيان و جامع المقاصد و روضه و غير آن آمده است و اين هم به طور منقول محصل نظر مشهور 

ه از علامه در نهايه نقل شده است چرا كه در وجوب نماز است و شايد در اين نظر مخالفي نباشد غير از آنچ

بخاطر عدم وجوب اداء اشكال كرده است بلكه بنا بر وجوب استظهار حرمت عبادت را مطرح كرده است. و 

بجز آنچه از صاحب مدارک بر مي آيد كه در وجوب قضاء توقف كرده بلكه عدم وجوب را ظاهر دانسته 

ي از او پيروي كرده اند چون ادله استظهار ظهور در عدم وجوب قضا عبادت است. برخي از فقهاء بعدي و

فوت شده دارد و اينكه اين ايام مثل حيض است و فاضل صاحب رياض نيز به اين نظرتمايل پيدا كرده است. 

ه ولي بر نظر مشهور ]وجوب قضاء[ گاه به لفظ استظهار استدلال  مي شود كه در اخبار وارد شده است. چرا ك

منظور از اين لفظ در جست و جوي معلوم شدن اين نكته بودن است كه اين خون اضافه حيض است يا 

استحاضه بنابراين حكم هر دو حيض و استحاضه به اين خون تعلق مي گيرد و كاشفيت آن به گونه اي است 

در ايام استظهار در  كه اصحاب گفته اند با اين بيان كه اخبار نزديک به صراحت به اين نكته است كه كشف

 هر دو صورت قطع و ادامه است و گفته اند اگر ادامه داشته باشد زن مستحاضه است.

 احکام حیض

 محرمات حائض -بخش اول

زن وقتي كه دچار حيض مي شود، برخي از اموري كه انجام مي داده است بر او حرام مي شود يعني نبايد در 

 طول مدت حيض آنها را انجام دهد.

 صحت نماز، روزه و طوافعدم 
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علاوه بر اينكه موارد فوق بر حائض حرام است، برخي از اعمال او مثل نماز، روزه و طواف هم باطل است. 

يعني عبادتهايي كه بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود بر او حرام است ولي عبادتهايي كه به غسل و 

 ي ندارد.وضو و تيمم نياز ندارد مثل نماز ميت مانع

 مستندات عدم صحت نماز، روزه و طواف

 الف( نسبت به اين مساله اجماع وجود دارد.

 ب( رواياتي در اين باره وجود دارد مانند رواياتي كه در ذيل آمده است:

 (8و1: حديث 89)همان، باب « اذا كانت المرأه طامثا فلاتحل لها الصلاه»روايت زراره از ابي جعفر )ع( قال: 

 «زماني كه زن، حائض شد نماز خواندن او حلال نيست» ع( فرمودند:امام )

 (8و2)همان: حديث « اذا حاضت المرأه لا تصلي»يا روايت محمد بن علي الحسين از امام رضا )ع( قال: 

 «زماني كه زن حيض مي شود نماز نمي خواند» امام رضا )ع( فرمودند:

 عن المستحاضه قال: تصوم شهر رمضان الّا الايام التي كانت سألت ابا عبدالله»روايت سماعه بن مهران قال: 

 )همان(.« تحيض فيها ثم تقضيها بعد

ماه رمضان را روزه بگيرد مگر ايامي كه » سماعه گفت: از امام صادق )ع( راجع به مستحاضه پرسيدم فرمودند:

 «.حيض مي شود ولي روزه هايش را بعداً قضا كند

 نی که باشدلمس نام خداوند به هر زبا

دست كشيدن و لمس كردن اسماء الهي و نام پيامبر )ص( و ائمه )ع( حرام مي باشد. چنانچه در البيان آورده 

بر حائض حرام است لمس نوشته قرآن و همچنين نام خداوند و يا نام يكي از انبيائش و يا ائمه »شده است: 

 (.62: 1412)مكي عاملي، « )ع(

 م خداوند بر حائضمستندات حرام بودن لمس نا

سألته عن التعويذ يعلق علي الحائض ؟ قال: نعم لا بأس قال: » روايت داود بن فرقد از ابي عبدالله )ع( قال: 

 (.232: 1418)حرعاملي، « تقرأه و تكبيه و لا تصبيه يدها

اشكالي ندارد »د: پرسيدم از امام )ع( از اينكه حائض سوره فلق و ناس را به خود آويزان كند؟ امام )ع( فرمودن

 «و فرمودند: آن را مي خواند و مي نويسد ولي آنرا لمس نمي كند

 ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی )ص(

بر جنب و حائض حرام است كه به اين دو مسجد وارد شوند هر چند توقف نكنند و بخواهند از يک در 

بر حائض حرام است كه داخل » الرائع آمده است:داخل شوند و از در ديگر خارج شوند. بطور مثال در تنقيح 
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)مقداد بن « مسجد شود مگر بري عبور اماهمين مقدار نيز در مسجد الحرام و مسجد النبي )ص( حرام است

 (.171: 1414عبدالله، 

 مستندات حرام بودن و رود حائض به مسجد ین

المسجد الحرام او مسجد الرسول )ص( اذا كان الرجل نائما في »روايت ابي حمزه از ابي جعفر )ع( قال: 

 (.432: 1418)حرعاملي، « فاحتلم فاصابته جنابه فليتمّم و لا يمرهّ في المسجد الا متيممّا

زماني كه مرد در مسجد الحرام و مسجد الرسول )ص( خوابيده باشد و دچار احتلام شده » امام )ع( فرمودند: 

 «.سجد خارج شودو جنب شود، بايد تيمم كند و و با تيمم از م

 حرام بودن توقف در سایر مساجد و جواز عبور از آن

توقف حائض در ساير مساجد حرام است ولي اگر از يک در داخل شوند و از در ديگر خارج شوند، مانعي 

توقف در مسجد بر حائض حرام است و عبور از آن » ندرد. همانطور كه در ايضاح الفوائد آورده شده است: 

 (.27)نوري: « كراهت دارد

 مستندات حرام بودن توقف در سایر مساجد

 در مورد عبور از مساجد به اين معني كه از يک در داخل و از در ديگر خارج شود دو نظر وجود دارد:

 نظر اول: علمايي كه قائل به كراهت مي باشند.

 نظر دوم: عقيده قائلين به جواز است و مستند اين فقها روايات زير مي باشد:

 حرام بودن قرار دادن یا گذاشتن چیزی در مسجد

بر حائض قرار دادن چيزي در مسجد، حرام است، زماني كه » در العروه الوثقي در مورد اين مسأله آمده است:

 (.271: 1419)طباطبايي يزدي، « مستلزم دخول در مسجد است.

 مستندات حرام بودن وضع شیء در مسجد

)حرعاملي: « متاع يكون فيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئاال» روايت محمدبن يعقوب قال: 

491.) 

از امام صادق )ع( از جنب و حائض پرسيدم كه از كالايي كه در مسجد مي باشد تناول كنند؟ »راوي مي گويد:

 «اما )ع( فرمودند: بله ولي در مسجد چيزي قرار ندهد

الحائض و الجنب يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه » دند:روايت محمد بن علي از ابي جعفر )ع(كه فرمو

شيئا. قال زراره: قلت له فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه قال: لانهما لا يقدران علي أخذ ما فيه و الامنه و 

 (.919-913: 1831)ذهني، « يقدران علي وضع ما بيد هما في غيره.
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د ولي چيزي در آن نمي گذارند. زراره گفت: چگونه است كه حائض و جنب چيزي از مسجد بر مي دارن»

چيزي بر مي دارند ولي چيزي نمي گذارند؟ فرمودند: زيرا كه اگر بخواهند چيزي را از مسجد بردارند، جز از 

 1«.مسجد نمي توانند بردارند اما اگر بخواهند بگذارند در جاي ديگري بجز مسجد مي توانند بگذارند

 دن سوره های سجده دارحرام بودن خوان

يكي از محرمات حائض خواندن سوره هايي است كه سجده واجب دارد و آن چهار سوره است الم تنزيل، 

حم سجده، النجم و علق. بعضي از فقهامانند آيه الله بهجت و حضرت امام خميني )ره( خواندن حتي يک 

آيات عظام گلپايگاني، صافي، خويي،  حرف و يا يک كلمه از سوره هاي سجده دار را حرام مي دانند و

زنجاني، مكارم، سيستاني و تبريزي خواندن هر يک از آيات سجده واجب را حرام مي دانند و خواندن آيات 

 2ديگر آن سوره را حرام نمي دانند.

« خواندن سوره هاي سجده دار ولو مقداري از آنها با قصد قرائت، حرام است» در رياض آمده است است:

 (.298: 1413طبايي، )طبا

 مستندات حرام بودن خواندن سوره های سجده دار

قلت له الحائض و الجنب هل يقرآن من القرآن شيا؟ قال: نعم ما شاء الا » روايت زراره از ابي جعفر )ع(قال:

 (.494-498)حرعاملي: « السجده

» از قرآن بخوانند؟ ايشان فرمودند:پرسيدم از امام )ع( از حائض و جنب كه آيا مي توانند چيزي » زراره گفت:

 «.بله هر چه بخواهند مي توانند مگر سوره هاي سجده دار

 جایز بودن شنیدن سوره های سجده دار بر حائض

بايد دانست كه فقط خواندن اين سوره ها بر حائض حرام است و اما شنيدن آن) بدون تلفظ( مانعي ندارد و 

 (.271: 1412سجده واجب، به سجده مي رود )طباطبايي، چون آيه سجده را بشنود، براي انجام 

 مستندات جایز بودن شنیدن سوره های سجده دار

                                                           
آیه الله سیستانی علاوه بر قرار دان چیزیدر مسجد برداشتن چیزی از مسجد را نیز مورد اشکال دانسته برخی از فقها مانند  -1

اند و همچنین آیات عظام، گلپایگانی و سیستانی حتی قرار دادن چیزی در مسجد را بدون داخل شدن به مسجد، مور اشکال 

 دانسته اند.

اشد که توقف در مساجد دیگر و حرم امامان )ع( حرام است ولی اگر از یك نظر حضرت امام خمینی و آیه لله اراکی این می ب

 در داخل و از در دیگر خارج شوند، یا برای برداشتن چیزی بروند مانعی ندارد.

 آیه الله بهجت: اگر یك کلمه از این چهار سوره را بخواند حرام است -2

 ند حرام است.حضرت امام خمینی: اگر یك حرف از این چهار سوره را بخوا

 آیات عظام خویی، گلپایگانی، صافی، تبریزی سیستانی: خواندن هر یك ز آیات سجده واجب حرام است.

 آیه الله مکارم: خواندن یکی از آیات سجده حرام است ولی خواندن غیر آیه سجده از سوره سجده مانعی ندارد.

 (223ص  1ج  1933ته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم )منبع: توضیح المسائل مراجع، چاپ پنجم، دفتر انتشارت وابس
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 (.234)حرعاملي: « الحائض تسجد اذا سمعت السجده»موثقه ابي بصير از امام صادق)ع( كه فرمودند: 

 «.حائض هنگامي كه آيه سجده را شنيده به سجده مي رود»

 )همان(.« اذا قري شيء من العزائم الا ربع و سمعتها فاسجد» ودند: روايت امام صادق)ع( كه فرم

 «.زماني كه  چيزي از آيه ي  هاي سجده  خوانده شد وآنرا  شنيد،  پس به سجده رود»

 عدم صحت اعتکاف حائض

 اعتكاف  حائض  صحيح نمي باشد به دلايل  زير:

 اولاً: صحيح نبودن روزه هاي حائض

 حائض در مسجد. ثانياً حرام بودن توقف

و اين در حالي است كه  معتكف  بايد روزه بگيرد و در مسجد نيز سه روز توقف كند. بنابراين چون اعتكاف  

 مشروط به روزه و روزه  مشروط به طهارت  مي باشد، در نتيجه اعتكاف مشروط به طهارت مي باشد.

 حرمت مقاربت در حال حیض

 باشد.حرمت نزديكي كردن با حائض با دو شرط  محقق مي شود:يكي ديگر از محرمات حيض مقاربت  مي 

 الف( در قبل باشد.

 ب( مرد عالم به حيض بودن زن باشد.

 مستندات حرمت مقاربت

« يسئلونک عَن المحيض  قل هو أذيً فاععتزلوا  النساء في المحيض» الف( آيه شريفه قرآن كه مي فرمايد:

عادت ماهانه زنان مي پرسند بگو: اين براي آنان رنجي است. پس در از تو درباره (. »222)سوره بقره، آيه 

 «روزهاي حيضشان از ايشان كناره بگيريد و با آنان نزديكي نكنيد.

امر  است و ظهور  در وجوب دارد؛ پس آيه بيانگر اين مطلب است كه  در حال حيض  نبايد « فاعتزلوا» كلمه 

 با زنها  مقاربت صورت گيرد.

 كه در اين مورد وارد شده است: ب( رواياتي

 (.267)حرعاملي: « قال: و هذه يأتيها بعلها اِلاّ في أيام حيضها.»روايت محمدبن يعقوب از أبي عبدالله)ع(: 

 «.شوهرش با او نزديكي كند مگر در ايام حيضش» امام )ع(  فرمودند: 

« أيامها فلاتصل فيها و لايقربها بعلها. المستحاضه تنظر» روايت  محمدبن  اسماعيل  از ابي عبدالله)ع( قال:

 (.39-33: 1417)كليني، 
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مستحاضه  به أيام عادتش مي نگرد و درآن ايام نماز نمي خواند و شوهرش با او نزديكي » امام )ع( فرمودند: 

 «نمي كند.

 اختصاص حرمت به قبل

بت از دبر را شامل نمي حرمت مقاربت  در حال حيض  مخصوص قبل است و تلذذهاي  ديگر از جمله مقار

 شود.

 مستندات  اختصاص  حرمت به قبل

سألت أباعبدالله)ع( مايحل الرجل من المرأه و هي  حائض؟ قال: كل شيء » روايت عبدالملک بن عمرو قال:

 (.271)حرعاملي: « غير الفرج 

ود: هرچيزي غير سوأل كردم از امام )ع( شوهر زن حائض چه بهره اي از او مي برد؟ حضرت فرم»مي گويد: 

 «.از قبل

كل شيء  ماعداالقبل منها » حديث ديگري از عبدالملک بن عمرو از امام صادق ) ع(  كه ايشان فرمودند:

 (.274-272)حرعاملي: « بعينه.

 «.هر چيزي  از زن غير از خود قبل» 

 عدم لزوم انجام  غسل  برای مقاربت

مقاربت جايز است و مستند اين مسأله روايتي است كه وقتي خون  حيض قطع شد، قبل  از انجام غسل نيز 

وقتي زن خودش را تطهير كرد، هر چندغسل نكرده باشد، همسرش  مي تواند با » درآن امام )ع( مي فرمايند:

 )همان(.« او نزديكي كند

ايز در مقابل اين روايت  رواياتي  وجود دارد  كه مضمون آنها اين است كه قبل از انجام غسل مقاربت ج

نيست. به عنوان  نمونه وقتي از امام)ع( سئوال مي شود كه آيا نزديكي  كردن قبل از انجام غسل جايز است يا 

 (.1876)ايرواني، « نه تا اينكه غسل كند.» يعني « لاحتي تغتسل» خير حضرت مي فرمايند:

 کفاره و طی حائض

 در مورد لزوم كفاره و طي  حائض  دو نظر وجود دارد:

ل مربوط به گروهي  از فقهاست كه كفاره  را واجب دانسته اند اين فقها براي اثبات عقيده خود به نظر او

 روايات  زير استناد كرده اند:

« سألته عمن أتي  إمرأته وهي  طامث؟ قال: يتصدق بدنيار ويستغفر الله تعالي » صحيحه  محمد بن مسلم  قال:

 (.272-274)حرعاملي: 
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ه با زنش  در هنگام حيض با او نزديكي كرده است؟ حضرت فرمودند: يک دينار صدقه پرسيدم از مردي ك» 

 «.مي دهد و استغفار مي كند

روايت  داود بن فرقد از أبي عبدالله)ع( در مورد كفاره وطي حائض  اينكه اگر در اول  ايام حيضش بود يک 

فإن  » دينار  مكفاره دهد. راوي مي گويد:دينار  و اگر  در وسط باشد نصف دينار و اگر  درآخرش باشد ربع 

 همان(.«)لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فلتصدق علي مسكين واحد، وإلااستغفر الله.

اگر كفاره  نزد او نباشد چه كند؟ حضرت فرمودند: بايد بر يک مسكين  صدقه دهد و اگر همين  را نيز » 

 «ندارد، استغفار كند.

 میزان کفاره وطی حائض

 فاره به نسبت  اينكه  در چه زماني  از ايام حيض، واقع شود  متفاوت است، به اين ترتيب كه:مقدار ك

 الف( اگر در ثلث اول حيض واقع شود  هجده نخود طلا )بنابر روايات يک دينار(

 ب( اگر در ثلث  دوم باشد  نه نخود طلا )بنابر روايات نصف دينار(

 نيم طلا)بنابراين  روايات ربع دينار( بايد كفاره بدهد.ج( اگر ثلث آخر باشد، چهار نخود  و 

اگر كسي هم در قسمت اول  و هم درقسمت دوم و هم در قسمت سوم حيض با زن خود جماع كند بايد هر 

 سه كفاره را كه روي هم سي و يک نخود  و نيم طلا مي شود، بدهد.

داد، دوباره جماع كندو دربين آنها كفاره  اگر كسي بعد از آنكه  در حال حيض جماع كرد و كفاره  آن را

 ندهد( احتياط  واجب آن است كه براي  هر جماع يک كفاره بدهد، البته در اين مورد  دو نظر وجود دارد:

 (.824: 1414نظر اول: همان  كه در بالا ذكر شد يعني تكرار  كفاره به دليل اصل عدم تداخل )محقق ثاني، 

 1ه قائل به عدم تكرار كفاره هستند.نظر دوم: نظر كساني است ك

 حرمت  طلاق دادن حائض

از ديگر  محرماتي  كه در باب حيض مطرح مي شود. طلاق دادن حائض است يعني اينكه  نمي توان زني را 

 كه در حيض  به سر مي برد طلاق داد.

 مستندات حرمت  طلاق حائض

)سوره طلاق، آيه « فطلقو هن لعدتهن » (، آيه 816: 1412بايد گفت كه علاوه  بر اجماع )موسوي و شريف، 

 ( و روايات بسياري  كه دراين زمينه  وارد شده است از مستندات اين مورد مي باشد.1

 «.هر زمان  خواستيد  زنان را طلاق دهيد در زمان عده طلاق دهيد» ترجمه و تفسير آيه: 

                                                           
 صاحب جواهر و صاحب  شرایع السلام از قائلین به این نظر می باشد .. 1
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از عادت  ماهيانه پاک شده است و با همسرش  منظور اين است كه صيغه طلاق  در زماني  اجرا شود كه زن 

نزديكي  صورت  نگرفته باشد. در اينجا  تأكيد مي كند كه طلاق بايد با آغاز عده همراه شود و اين تنها  در 

 (.221: 1869صورتي ممكن است كه طلاق  در حال پاكي  بدون آميزش تحقق يابد )مكارم شيرازي، 

 حرمت طلاق حائض با این شروط

 ق دادن حائض  با شروط  زير حرام است:طلا

 اولاً: شوهرش حاضر يا در حكم حاضر باشد.

 ثانياً: شوهرش  با او نزديكي كرده باشد.

 ثالثاً: زن حامله نباشد.

 دلايلي كه بر اين شروط مي توان ذكر كرد رواياتي است كه در ذيل آمده است:

قن علي كل حال، الحامل  المتبين حملها والتي لم خمس يطل» روايت محمدبن  علي از  أبي جعفر )ع( قال:

: 1419)حرعاملي، « يدخل بهازوجها و الغائب  عنها زوجها و التي لم  تحض و التي قدجلست عن المحيض.

24.) 

پنج گروه از زنان در هر حالي مي توان طلاق داد، حامله اي كه حملش  مشخص شده باشد، زني كه »

باشد، زني كه همسرش  غائب  است،زني كه حيض نمي شود و زني كه يائسه همسرش با او نزديكي  نكرده 

 «شده باشد.

 بخش دوم: مکروهات حائض

 کراهت خضاب  کردن چه با حنا چه با غیرحنا ومستندات آن

 رنگ كردن  مو چه با حنا باشد چه با غير حنا بر حائض مكروه مي باشد.

 (.298: 1418)حرعاملي، « لا تختضب  الحائض و لاجنبسمعته يقول: » روايت عامر بن جزاعه )ع( قال:

 «از امام صادق)ع( شنيدم كه مي فرمودند: حائض و جنب خضاب نمي كنند.» 

روايت محمدبن سهل از أبي الحسن )ع( در پرسش از حكم زني كه حيض شده و خضاب كرده امام )ع( 

 «.رداشكال ندا» ( يعني 813: 1412)نراقي، « لابأس  به » فرمودند:

» از جمع بين اين روايت  با روايت  قبل كراهت استنباط مي شود. روايتي  كه در مكارم الاخلاق  آمده است:

 (.494-498)حرعاملي: « يكره أن يختضب الرجل  و هوجنب

صراحتاً حكم به كراهت  را بيان مي كند و از آنجا  « خضاب كردن براي مردي كه جنب است كراهت دارد.» 

 وجنب  در احكام  با هم مشتركند، اين حكم بر حائض نيز جاري مي شود.كه حائض  
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 و مستندات آنکراهت خواندن قرآن  بیش از  هفت آیه 

به جز سوره هاي عزائم  كه خواند آنها حرام بود و در بخش قبل آن را بيان كرديم، حائض مي تواند تا هفت  

 ه  كراهت دارد.آيه از ديگر سوره ها را بخواند و بيش از  هفت آي

قلت له الحائض  و الجنب  هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال: نعم  ماشاءا » روايت زراره  از أبي  جعفر)ع(  قال:

 )همان(.« الله إلاّسجره

گفتم  به امام )ع( آيا جنب  و حائض  مي توانند قرآن بخوانند ؟ امام )ع( فرمودند: بله، هرچه كه مي خواهد » 

 «سجده دار.مگر سوره هاي 

 کراهت حضور زن حائض بر بالین محتضر و مستندات آن

 زني كه حيض شده است كراهت دارد كه بر بالين  محتضر  حضور داشته باشد.

المرأه تقعد عند رأس المريض »از مستندات اين مورد روايت علي بن حمزه در حالي كه به ابي الحسين گفت: 

ان تمرضه، فإذا خافوا عليه و قرب ذلک فلتنخّ عنه و عن قربه فإنّ و هي حائض في حد الموت؟ قال: لا بأس 

 (.292)همان: « الملائكة تتاذي بذلک

حائض مي تواند بر سر مريض محتضر بنشيند؟ فرمودند: اشكالي ندارد كه از محتضر پرستاري كند پس زماني »

را به ديگري واگذار كند و به كه اطرافيان بر مرگ محتضر ترسيدند و مرگ نزديک شد، پس بايد پرستاري 

 «.محتضر نزديک نشود

 کراهت لمس کردن حاشیه و فاصله بین سطور قرآن و حمل کردن آن و مستندات آن

بر حائض حمل كردن قرآن، لمس كردن حاشيه و ما بين خطهايش مكروه است، اگر كه به خط قرآن دست »

 (.871: 1416)طباطبايي، « نكشد كه اين كار حرام است

 اهت استمتاع از بدن زن غیر از فرج، در فاصله میان ناف تا زانو ومستندات آنکر

روايت عبيدالله بن علي الحلبي كه از أبي عبدالله در مورد زن حائض و اينكه چه نوع استمتاعي براي شوهرش 

و ذكر عن ابيه )ع( تتزر بإزار إلي الركبتين و تخرج سر تها، ثم له ما فوق الازار، قال: »حلال است پرسيد؟ قال:

« أن ميمونه كانت تقول: إنّ النبي )ص( كان يأمرني إذا كنت حائضأ ان اتزر بثوت ثم اضطجع معه في الفراش

 (.271)حرعاملي: 

رو اندازي بر روي زانوهاي زن بياندارد، بطوري كه ناف خارج باشد از ما فوق ازار بهره » امام )ع( فرمودند:

رشان فرمودند: كه ميمونه مي گويد: پيامبر )ص( زماني كه حائض بودم به من امر مند شود. سپس به نقل از پد

 «مي فرمودند كه لباسي بپوشم سپس با او در بستر بخوابم

 کراهت نگاه حائض در شب جهت اطلاع از پاکی و مستندات آن
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ه است يا نه زيرا كراهت دارد كه حائض در هنگام شب و غلبه تاريكي خودش را وارسي كند تا ببيند پاک شد

 چه بسا كه رنگ آن زرد يا قهوه اي باشد.

انه كان ينهي النساء ان ينظرن الي انفسهن في المحيض بالليل و يقول » روايت علي بن ابراهيم از ابي عبدالله:

 (.268)همان: « انها قد تكون الصفره و الكدره

نع مي فرمودند، به دليل اينكه شايد آنچه مي همانا ايشان زنان حائض را از نگاه كردن به خودشان در شب م»

 «بينند زرد رنگ يا قهوه اي باشد.

 بخش سوم: مستجات  حائض

 استحباب  وضو گرفتن هنگام هر نماز و رو به قبله  نشستن  وذکر گفتن به مقدار نماز و مستندات آن

حب  است كه  در اوقات نماز گر چه كه حائض نبايد  نماز بخواندو نماز خواندن بر او حرام است ولي  مست

 وضو بگيرد و روبه قبله  بنشينيد وذكر خدا بگويد.

روايت محمد بن يعقوب از أبي جعفر )ع( قال:اذكانت المراه طامثافلاتحل لها صلاة وعليها ان تتوضأ وضوء 

كمقدار الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر  فتذكر الله  عزوجل وتسبحه وتهلله  وتحمده  

 (.233-237)همان: « صلاتها

زماني  كه زن  حيض  بود نماز خواندن بر او حرام  ميشود،  هنگام  هرنماز وضو بگيرد،  سپس درمكان  »

 «پاكي  بنشيد وذكر خدا بگويد واورا  تسبيح، تهليل وحميد كند به اندازه هر نماز

 استحباب وضو گرفتن  هنگام  خوردن وآشامیدن و مستندات آن

 خوردن وآشاميدن براي حائض كراهت دارد ولي اگر وضو بگيرد مكروه نيست.

 «تتوضأ المرأه الحائض اذا أردت أن تاكل»روايت محمد بن اسماعيل از اباعبدالله)ع( قال: 

 «.حائض هرگاه  اراده  كرد غذا بخورد، وضو ميگيرد»حضرت فرمودند: 

 روز پاك شود و مستندات آن استحباب امساك حائض  رامبطلات روزه  اگر در طول

زني كه  جزئي  از روز ماه  رمضان از حيض  بوده  وبعد پاک شده است  به اين  صورت  كه در طول روز 

مثلا صبح يا ظهر يا بعد از ظهر تا قبل از اذان  مغرب پاک شود مستحب  است تا اذان مغرب ازمبطلات روزه  

 امساک كرده ومانند روزه  دارباشد.

 ارم:  واجبات  حائضبخش  چه

 وجوب غسل  بر حائض  پس از قطع  خون و مستندات آن
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هنگامي  كه حائض  از حيض  پاک شد  بر او واجب است كه  غسل  حيض  رابراي  انجام عباديات،  انجام  

غسل حيض واجب » امام )ع( فرمودند:«. وغسل الحيض  واجب» دهد. روايت  سماعة، از ابي عبدالله)ع( قال: 

 (.284)همان: « ت.اس

 وجوب گرفتن وضو قبل یا بعد ازغسل و مستندات آن

غسل حيض  كافي از وضو نمي باشد بلكه حائض  پس از اينكه  از حيض  پاک شد براي انجام  فرايضش 

 بايد وضو بگيرد.

 (.216)همان: « كل  غسل  قبله  وضوءإلاّ غسل الجنابه» صحيحه ابن  عمير از امام صادق  )ع(  قال:  

 «.قبل از هر غسلي  وضو است  مگر غسل جنابت» 

 (.477)نوري: « كل غسل فيه  الوضو الا الجنابه:»  روايتي  از پيغمبر )ص( 

 «.براي هر غسلي وضو است  مگر جنابت» 

 

 نحوه  انجام غسل حیض و تیمم بدل از غسل حیض

بصورت  ترتيبي  وهم  بصورت  ارتماسي غسل  حيض  مانند همه  غسلهاي ديگر انجام  مي شود. يعني  هم 

 مي توان آن را انجام  داد.

 اگرآب  به قدر كافي  براي  غسل  نباشد بايد بدل  از غسل  تيمم كند.

 مستندات  تیمم بدل  از غسل  حیض

 «إذاكان  معها بقدر ماء تغسل به فرجها  فتغسله ثم يتيمّم» روايت محمد بن  يعقوب  از ابن  عبدالله  قال:

 (.271)حرعاملي: 

 «اگر آب بقدر شستن فرج دارد،  پس آن را بشويد، سپس  تتيمم مي كند.»حضرت فرمودند:

سألته عن المرأه إذاتيممتّ من الحيض هل تحل  لزوجها؟قال: »روايت محمد بن علي از أبي عبدالله )ع( قال:

 )همان(.« نعم

ده پرسيدم كه آيا برشوهرش حلال در مود زني  كه بدل از غسل حيض تيمم كر»راوي مي گويد:

 «.است؟حضرت فرمودند: بله

 دلایل عدم تفاوت بین غسل حیض وسایر غسل ها

 براي اثبات يكساني كيفيت وچگونگي غسل حيض با ساير غسل ها مي توان دودليل بيان كرد:
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د ابتلا واهتمام مسلمين اولاً: مساله غسل به دليل اينكه درپاره اي از موارد شرط ورود به نماز است، بسيار مور

بود است. اين كثرت ابتلا منحصر به زمان كنوني نيست ودر عصر ائمه معصومين)ع( نيز وجود دشته است. 

يكي از مهمترين غسل ها، غسل حيض است وقطعاً مورد اهتمام مسليمن بوده است، پس اگر كيفيت و شيوه 

يار  از آن سؤال مي شد و روايات  فراواني  با توجه به انجام اين غسل با ساير غسلها متفاوت مي بود، بايد بس

كثرت ابتلا به آن، از معصومين )ع( بدست ما مي رسيد، لذا همين  كه روايتي دال بر تفاوت اين غسل با ديگر 

 غسل ها موجود نيست، بهترين  دليل براي اثبات يكساني آن با ساير  غسل ها خصوصاً غسل جنابت است.

ر دليل عام فوق، كه براي  وحدت هر غسلي  با ساير  اغسال  مي توان از آن بهره برد، در ثانياً علاوه ب

خصوص  يكساني غسل حيض با ساير غسل ها، موثقه حلبي  وارد شده كه خلاصه مضمونش اين است كه 

 هيچ تفاوتي  بين غسل جنابت و غسل حيض وجود ندارد.

 تداخل غسل  حیض  وجنابت و مستندات آن

سألته عن المرأه تحيض وهي جنب  هل  عليها غسل الجنابه ؟ قال: » عبدالله بن سنان از امام ) ع( قال: حديث 

 (.267-266)حرعاملي: « غسل  الجنابه والحيض واحد

از امام ) ع( پرسيدم راجع  به حائضي كه جنب است،  آيا غسل جنابت بر اوست؟ حضرت  » راوي مي گويد: 

 «.ض  يكي استفرمودند: غسل جنابت وحي

 يكي بودن  غسل  جنابت وحيض به اين  معني  است كه  مي توان هر دو را با يک غسل  انجام داد.

سألت  أبا عبدالله )ع(  عن رجل وقع علي امرأ ته فطمثت بعد ما فرغ، أتجعله » روايت  عباس بن عامر قال: 

 (.227)همان: « عند طهرهاغسلا واحدا إذا طهرت أوتغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلاً واحدا 

از امام )ع( پرسيدم ازمردي كه بازنش نزديكي كرد وبعد از فراغت، زن حائض شد، آيا زماني  » راوي مي گويد:

كه پاک شد يک غسل  انجام  دهد يا دو بار غسل  كند؟  امام فرمودند: هنگامي  كه  پاک شد يک غسل  انجام  

 «.دهد

 دات آنوجوب اختبار قبل از غسل و مستن

 زني  كه  از حيض پاک شده  است  بايد از پاک بودن  خود اطمينان حاصل كرده،  بعد غسل كند.

إذا أردت الحائض  أن  تغسل فلتستد خل قطنه فإن » روايت  محمد بن  يعقوب از أبي جعفر)ع( كه فرمودند 

 (.262)همان: « خرج فيها شيء من  الدم فلاتغستل، وإن  لم ترشيئا فلتغتسل

زماني كه حائض  خواست غسل كند پس  بايد پنبه اي  داخل فرج نمايد،  پس از اگر پنبه را خارج كرد »

 «.وبرآن خون بود غسل نميكند واگر چيزي ازخون نديد بايد غسل كند

 وجوب  قضا  وجبران  برخی اعمال که درحال حیض  از او فوت شده
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اعمالي كه  بواسطه  حيض  از اوفوت شده جبران  نموده  حائض  بعد از اينكه از حيض پاک شد بايد برخي از

 وقضاي آن رابجا آورد.

 وجوب قضای روزه ومستندات آن

 روزه گرفتن  براي حائض حرام مي باشد ولي  بعد از اينكه پاک شد بايد قضاي آنرا بجا آورد.

 «وم وتقضيهالحائض  تترک الصلاه ولاتقضيها وتترک الص».... ورايت  جعفر بن محمد)ع(  قال

حائض نماز را ترک ميكند وقضا  نمي كند وروزه  را ترک ميكند وقضاي  آن را بجا مي »... امام )ع(  ميگويد 

 «.آورد

 وجوب قضای نمازهای یومیه

هايي كه در ذيل مي آيد. قرار بگيرد بايد قضاي آن را بجا نمازهاي يوميه  قضاندارد، ولي اگر زن  درموقعيت

 آورد:

 نماز به علت تاخیر انداختن از وقت وجوب قضای

هرگاه وقت نماز داخل شود وزن نماز را تأخير اندازد واز اول وقت  به اندازه  انجام واجبات يک نماز بگذارد 

وحائض شود قضاي آن نماز بر او واجب  است  ولي  درتند خواندن و كند خواندن و چيزهاي ديگر بايد 

كه مسافر نيست اگر در اول ظهر نماز نخواند، قضاي آن در صورتي   ملاحظه حال خود را بكندمثلا زني 

واجب  مي شودكه به مقدار خواندن چهار ركعت نماز با احتساب طهارت وساير شرايط از اول ظهر بگذرد 

وحائض شود براي كسي كه مسافر است،  گذشتن وقت  به مقدار خواندن دو ركعت كافي است ونيز بايد 

اكه دارا نيست بنمايد؛ پس اگر به اندازه فراهم آوردن آن مقدمات وخواندن يک نماز ملاحظه  شرايطي ر

 بگذرد وحائض  شود قضاواجب است وگرنه واجب نيست.

 مستند وجوب قضای نماز به علت تاخیر انداختن

ونماز  روايت  يونس  بن يعقوب  از ابن عبدالله)ع( درمورد زني كه  وقت  نماز داخل شد درحالي كه پاک بود

 (.293-297)همان: « تقضي إذا طهرت» رابه تاخير انداخت  تا اينكه حائض شد، فرمودند: 

 .«زماني كه پاک شد قضا كند»

سالت ابا عبدالله)ع( عن المرأه صلتّ من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسه، :» روايت  سماعه كه گفت 

 ن(.)هما« فقال: تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين

پرسيدم ازامام صادق )ع( در مورد زني  كه  دو ركعت از نماز ظهر را خواند وحائض شد درحالي كه نشسته »

 «.بود؛  امام فرمودند:  از جايش بلند شود وقضاي دو ركعت را انجام  نمي دهد

 وجوب قضای نماز حائض  که درآخر وقت پاك شده است
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ندازه  غسل،  وضو ومقدمات  ديگر نماز مانند تهيه لباس ياآب اگر زن  درآخر وقت  از خون پاک شود وبه ا

كشيدن آن وخواندن يک ركعت نماز يا بيشتر از يک ركعت وقت  داشته باشد،بايد نماز را بخواند واگر نخواند 

 بايد قضاي آنرا بجا آورد.

 مستندوجوب قضای نماز حائض  که دراخر وقت پاك شده است

 «.من أدرک ركعه من العصر قبل أن  تغرب الشمس، فقد أدرک الصلاه(:» سخن امير المومنين )ع 

كسي كه قبل از غروب خورشيد يک ركعت  از نماز عصر را درک كرده باشد،  محققاكل  نماز را درک كرده »

 «.است

 .«من أدرک ركعه من الصلاه فقد أدرک الصلاه » حديث نبوي)ص( : 

 «.باشد،  محققاً نماز رادرک كرده استكسي  كه يک ركعت از نماز رادرک كرده » 

اين دو حديث  اين مطلب رابيان  ميكند كه اگر كسي فقط به اندازه  يک ركعت از نماز وقت  داشته باشد، 

 تمام آن  نماز بر او واجب است  وبايد آنرا بطور كامل بخواند واگر اين كار نكند بايد قضاي آنرا بجا آورد.

 

 

 نتیجه گیری

 مز، گرم و غليظ  بودن  و با فشار خارج شدن، صفات و ويژگي هاي خون حيض است.سياه، قر -1

براي تشخيص  خون حيض از ديگر  خونها مانند زخم، ازاله بكارت و استحاضه بايد به صفات  و ويژگي -2

 هاي  اين خونها كه  در روايات آمده است، توجه كرد.

قبل از پنجاه سال قمري  كه از سه  روز بيشتر  و از ده روز خوني كه دختر پس از پايان نه سال  قمري و  -8

 كمتر  باشد و تا حيض بعدي ده روز فاصله  باشد حيض است.

 ملاک در تحقيق  عنوان عادت در صاحب عادت ) از هر سه قسم ( دوبار حيض ديدن و بيشتر است. -4

نيز محقق مي شود و مساوي بودن دو  علاوه بر صاخب عادت وقتيه عدديه و عادت وقتيه، عادت  در عدد -2

 طهر  در تحقق عادت وقتيه  لازم نيست.

در عادت چه وقتيه وچه عدديه شرط است كه دو حيض، يكسان و پيوسته باشد، بگونه اي كه بين آنها  -6

 يک حيض  ناهمگون  فاصله نشده باشد.

 از ده روز حيض محسوب مي شود. نقاء متخلل)كه همان پاكي در ايام حيض است( بعد از سه روز وقبل -7
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بر زن صاحب عادت واجب است كه استظهار كند و هنگامي  كه حائض، يقين به پاكي حاصل كرد، غسل -3

 بر او واجب است.

 حيض حدث اكبر محسوب مي شود وحائض نيز مانند جنب  محدث به حدث اكبر است. -9

 ال را انجام دهد صحيح نيست.نماز، روزه و طواف بر حائض حرام است و اگر اين اعم-11

حائض نبايد قرآن، نام خدا، پيامبر و ائمه را لمس كند، مگر آنكه بر روي آن مانعي مانند طلق يا رو كشي  -11

 مانند پلاستيک باشد ولي مي تواند حاشيه و بين سطور قرآن را لمس كند، كه اين امر كراهت دارد.

رام و مسجد الرسول )ص( شود حتي براي عبور كردن ولي در حائض به هيچ وجه نبايد وارد مسجد الح -12

مساجد ديگر غير از اين دو مسجد مي تواند از يک در داخل و از در ديگر خارج شود و همچنين درهيچ 

 مسجدي نبايد وسيله اي قرار دهد.

ن غير بر حائض خواندن سوره هاي سجده دار حرام است ولي گوش كردن آن بلا اشكال است و همچني -18

 از عزائم خواندن ديگر سوره ها تا هفت آيه بلا مانع است و بيشتر از آن كراهت دارد.

 مقاربت با حائض در قبل حرام است و كفاره آن بنابر نظر اكثر فقها واجب است. -14

وضوي حائض براي انجام عبادات مستحبي مانند ذكر گفتن، رو به قبله نشستن، خوردن و آشاميدن  -12

 ست و به عنوان يک امر مستحبي توصيه شده است.صحيح ا

 غسل حيض كافي از وضو نمي باشد و حائض بايد براي انجام فرايض بنابر نظر اكثر فقها وضو بگيرد. -16

 علاوه بر روزه نمازهاي يوميه نيز در دو حالت بايد قضا شود: -17

 شده باشد الف( زماني كه نماز را از اول وقت به تاخير انداخته و بعد حيض

 ب( زماني كه از حيض پاک شود و هنوز وقت براي انجام فرايض باشد.
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